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 »دن، فرانتس كافكا و ژان پل سارتري در پرسيآزمون«
 ).١٣٨۶ (رهي تيدرخششهاافزوده شده در چاپ سوم 

  
 آرامش دوستدار

 
اش را در  ـ مورد ايراني  بياورمانديشيدن  وپرسيدناي ملموس از   اين ملاحظات نمونههبراي آنكه در ادام

ـ دو  ام دست داده  بهامتناع تفكر در فرهنگ دينيرازي در رياي تشخيص عبداالله روزبه و در آموزه زك
اولي از كافكا است و دومـي . دهم نويسي و فلسفه نشان مـي معناي رمان ترتيب از نويسندگي به  بهمورد

اي گزارش  گونه فشرده است، اما هردو را به امكان هتوصيف و توضيح هر دو تا انداز. از ژان پل سارتر
با وجود اين خوب است خواننده .  آشنايي پيشين با كافكا و ژان پل سارتر نباشد مبتني بركنم كه مي

.  بويژه بخش مربوط به سارتر راتوان آنها را فهميد، اين را جدي بگيرد كه با يكبار خواندنشان نمي
پيدا كرد نمايـي فلسفه بتوان  اي به آسان شايد كمتر رشتهو . فهميدن هيچ فيلسوف بزرگي آسان نيست

الزاماً بازدهي در  آنكه ديدگي، انضباط ذهني و شكيبايي بخواهـد، بي اندازه تعليم اين  آن تايافتن به كه راه
هر آدم جاهل در «علت اينكه : نويسد دهد، وقتي مـي  ميكانت به اين امر توجه. خور برآن مترتب گردد

در فلسفه اظهارنظـر نمايد، اين است كه در دهد كه   اين گستاخي را ميهخـودش اجاز علوم ديگـر، به
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 1.». سخته از ژاژخايي وجود نداردهاي براي بازشناختن انديش اين سرزميـن ميـزان و وزنه

  
يك خصوصيت مهم در رمانهاي بزرگ و كوچك و داستانهاي دراز و كوتاه اين است كه براي 

. دهند هاشان به رويدادي شكل و معنا مي باطتقاطع و ارت فهميدنشان خواننده بايد دنبال نقاطي بگردد كه
 اكنون با مفادش آشنا  ماجرايـي كه هم.  نقاط تقاطع و ارتباط تقريباً همواره دشـوار استيافتن اين

:  آن چهار نفرندهاي   آدم2.برادركشينام  بهيـي از كافـكا است  شويم مربوط به يك داستان دوصفحه مـي
  پالاس،)Wese( وزه ،)Schomar (اينها به ترتيـب عبارتنـد از شمُار. مقتول زن قاتل، مقتول، ناظر قتل و

)Pallas(  آنها از اعمال و رفتار  سـردرنياوردن راه نداشتن و نيافتن آدمها به همديگر و. همسر وزهو
 .نويسي كافكا ست كليدي در داستان متقابلشان، خصوصيتي

  
در شبـي مهتابـي شُمار : دهد نشان مي بدينگونه به ما عمدتاًحال برسيـم به داستان كه ماجرايـش را راوي 

كاردي . رسد، با كارد بكشـد اي كمين كرده تا وِزه را، هنگامـي كه به كمينگاه او مـي در خـم كوچه
به كوچه، پشت اي مشرف   دوم خانههپالاس در طبق. زند كه شُمار در دست دارد در نور ماه برق مـي

دهد از خودش   راوي كه اين صحنه را به ما نشان مي.كند ارد اين منظره را تماشا ميپنجره ايستاده و د
و فكر  ببيند؟ تواند طاقت بياورد اين اتفاقي را كه در شرف وقوع است پالاس ميچرا يا چطور : پرسد مـي
ان پالاس، تر و اريـب نسبت به آپارتم  آنطرف پنج خانه!بشناسدخواهد طبيعت آدمي را  لابد مي: كند مي

 سبب تأخير غيرعادي شوهرش از پنجره  به كه پالتـوي پوستــي روي پيراهن خوابش پوشيده، وِزه همسـر
شود، مبادا چيزي از  مي خم پالاس پشت پنجره بيشتر به جلو. اندازد كه او بايد بيايد سويي مي بهنگاهي 

: زند شمُار فرياد مي. بندد ر وزِه، پنجره را ميهمس. آيد مي بيرون اش  ادارههوزِه از كوچ. نظرش پنهان بماند
درد و كاردش را   وزه را از چپ و راست ميو با كارد گلوي» . يوليا بيهوده منتظر توسـتوزِه، وزِه،«

همسر وزِه . »شمُار، همه را ديدم«: گويد ميرساند و  پالاس خـودش را به خيابان مـي. اندازد زميــن مـي
رساند، پالتـوي  شكسته خودش را از ميان مردم به شوهرش مي زده و درهم وحشت اي شتاب با چهره به«

تن او در پيراهن خواب از آنِ «: خوانيم  ميآنگاه. اندازد شود، او خودش را روي شوهرش مي پوستش باز مي
 جمع  چمني كه گوري را دربرگيرد از آنِ مردمي كه دورشپالتوي پوست مانند. شوهرش بود

 .».بودند شده

  

                                                 
2  Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, Hamburg 1957, S.2.  
3  Franz Kafka, sämtliche Erzälungen, Berlin 1981, hrg. Von Paul Rabbe, S.144f. 
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كوتاه و خونين سردرنياورد و  رويداد تر نيست كه خواننده كه من هم باشم از اين هيچ چيز از اين واضح
 هدهند ، نشانرساند  چه چيز را مياقعهچه منظوري داشته، يا اين و واقعه در نتيجه بپرسد كافكا از ساختن اين

اگر ارتباطي ميان اين بايد آغاز كرد؟ براي يافتن پاسخي براي اين پرسشها از كجا يا از كجاها . چيست
 ميان قاتل، مقتول، ناظر، زن مقتول و مردمـي كه براي گروه چهارگانه يا پنجگانه آدمها هست، يعني

 يا آن را قتل جمع شده بودند، اين ارتباط چيست، چگونه بايد به آن راه يافت،ديدن قاتل، مقتول يا 
از ذهن خواننده بگذرد، و اگر خواننده آسانگير و آسانبين كشف كرد؟ اينگونه پرسشها طبيعتاً بايد 

از مقتول آغاز نمايـد يا از قاتل، يا از ناظـر، يا : داند يافتن پاسخ براي آنها اصلاً آسـان نيست نباشد، مـي
ها  خواننده جز اين كانون» منِ«اند، يا از همه با هم، و چگونه؟  از زن مقتول يا از مردمي كه جمع شده

توانم يكي را بر ديگري ترجيح دهم و آن را براي گشودن   نميآساني و قطعاً به. گاهي ندارم چ تكيههي
جهت به اين  صحبت از اين نيست كه مقتول را مبنا بگيريم، چون بي. راه به معناي ماجرا برگزينم

 سرنوشت او اصلاً به چه مناسبت بايد. ترين است سرنوشت دچار گشته، چون سرنوشت او براي ما تلخ
 زن او را، يا سرنوشت قاتل را كه پس از كشتن او، كارد خونينش راترين بگيريـم، نه سرنوشت  را تلخ

را چگونه بفهميم كه برد؟ وضع ناظر  آيد و او را مي ماند، تا پليس مـي اندازد و همانجا مي زمين مـي
توانسته خودش  كند، در حاليكه مي شا  شرف وقوع را تماپشت پنجره ايستاده بود، تا رويداد اين قتل در

نحوي مانع قتل شود؟ و تازه اين كار را كه نكرده هيچ، پس از  سرعت به پايين برساند و به را به
و . گويد كه همه چيز را ديده است ميآيد و به اين آخري  شدن وِزه به دست شُمار، به خيابان مي كشته

دست شُمار بوده و   قتل وزه به داشته باشد كه او شاهدتوانسته جز اين  نميبه احتمال قوي منظوري
و نيـز منظورش از اين تاكيد بايد اين بوده باشد . كننده خواهد بود شهادت او براي سرنوشـت قاتل تعييـن

 نيست كه او آيا معناي ديگر ناظربودن پالاس اين. از مجازات مصون خواهد ماند نكند كه قاتل تصور
 تل اتفاق بيفتد و او بتواند شهادت دهد؟كرده تا ق تماشا مي

  
 آنها اين داستان كوتاه را همجموعـ. اهميت، نامربوط و نامرتبط نيستند اين پرسشها هيچكدام بي

اي از  توانسته و نخواسته مجموعـه اش نمـي بايد بنا را بر اين گذاشـت كه طبعاً نويسنده. سازند مـي
منفردات  اين هآنكه اين ماجـرا از مجموعـ درپـي بياورد، بـي آنها را پـيمنفردات را كنار هم بگذارد يا 

نويسد، در اينجا كافكا، خود   چنين داستاني ميآنكس كه. شان بزييند در ارتباطشان و در پيوستگـي كلي
توانيم بگوييم  لااقل ما نمي. بايد از زيست و در زيست اين پرسشها چنين رويدادي را انديشيده باشد

پرسش نويسنده بر اين مناسبت ناظر ارتباطي ميان آدمها در اين داستان كوتاه مطرح نبوده و  ارتباط يا بي
 ممتنع شود و انديشيدن را ناپرسايي پرسش، سبب و موجب انديشيدن ميبينيم   ميبه اين ترتيب. نبوده است
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ا بدهم كه معنايي از آنها و  پرسشههايي آزمايشي به برخي از اين خواهم پاسخ حالا من مي. سازد مي
شاهد آن  چهارنفرند كه، در حدي كه كافكا ما يا رواي رادر اين رويـداد . ارتباطشان بيابند و بنمايانند

شدن زن  ما فقط از نگران.  با هم داشته باشندارتباطـيآنـكه  ، بـيمربوطندبه همديگر نحوي  به سازد، مي
از سوي ديگر قاتل مقتول . م ارتباطي ميان آن دو حدس بزنيمتواني بر اثر تأخير غيرعادي شوهرش مي

زند و هم با سخن و هم با كاردي كه در دست داشته به او  نام صدا مـي شناسد، چون او را به را مي
گويد يوليا، به  كه به وزِه مـياش اين است   زبانيهقرين. فهماند كه كشته خواهد شد گويد و مي مي

خطاب مستقيم و صريح به قربانـي و بردن نام او توسط .  اوست، به عبث منتظراحتمال قـوي زن وزِه
شناسد،  مي نيز قاتل خودش را  كسي كه قصد جان او را دارد لااقل مؤيد اين احتمال است كه وِزه

آن را سپس كند و   آشنايي نزديك قاتل و مقتول مـيهايي كه نويسنده يا راوي داستان به نظر از اشاره قطع
نام خطاب   بهو چون ناظر نيز قاتل را. دانيم ست كه ما از ارتباط آن دو مي چيزياين نيز تنها . واهـم آوردخ

خود  هنوب گويد كه شاهد قتل بوده است، بايد نتيجه گرفت كه قاتل نيز به كند و به او صريحاً مي مـي
 ماندن و  دهد،  كه هر آن روي مـي اتفاقيهوانگهي پشت پنجره در انتظار مشاهد. بايد شاهد را بشناسد

يا . وقوع پيوندد خواسته اين قتل به  ميكارد در نور ماه در دست قاتل بايد دال بر اين باشد كه ناظرديدن 
چـرا؟ در پايان اين رويداد خونيـن، براي . دهد صرفاً كنجكاو بوده ببيند كه يك قتل چگونه روي مـي

  ماجراه آخرين صحنهگذارد و دربار  را بكلي كنار ميدادن نشان و دنبو دوربينخصوصيت بار كافكا  اوليـن
چون تشخيص برخلاف اظهارنظر متضمن هيچ دهد،  تشخيصي مي، يا درستتر بگويم كند مياظهارنظر 

 مدنظر داشته باشيم تا معناي تشخيص كافكا را سپس اين صحنه آخر را در. برآورد و سنجشي نيست
پالتوي پوست، مانند چمني كه  تن او در پيراهـن خواب مال شوهرش بود و«: دگوي كافكا مـي. بفهميم

اشاره كردم، هميشه يك بغرنـج  آدمها براي كافـكا، چنانكه ارتباط. »گوري را دربرگيرد از آنِ مردم
آخر و چنين صحنه  و حالا كافكا در اين .بينيم  ميكوتاه داستان بازتاب اين بغرنج را در اين. است
 فقط ميان زن و شوهر او ارتباط وجود داشته و خواهد نشان دهد كه از يكسو  آن، ميهصي دربارتشخي

، يعنـي با كمترين مانع و حايل جانـش و تندهد كه زن با  اين ارتباط بدينگونه خودش را نشان مي
 آغوش  بيواسطه دربار  آخرين ممكن برايهممكن كه پيراهـن خوابش باشد، شوهر را در آخرين لحظ

هم و هم نسبت به  رابطگي آدمها را هم نسبت به و از سوي ديگر بي. شود گيرد و به اين معنا از آنِ او مي مي
اي  يعني فقط حادثه.  آدمها در محل حادثه جمع شده بودندكند كه  شوهر در اين صحنه تصوير ميزن و

طي ميان آنها و آن كانون و ميان بتواند ارتباآنكه   بيسوي خود كشيده بوده چون كانون آنها را به
 آن دو باهم  هعدم امكان رابطه جمـع مردم با زن و شوهر در برابر تنها رابطـ.  باشدخودشان برقرار كرده

ميان جمع مردم و زن و شوهر حايل شود كه نويسنده پالتوي پوست را  به اين صورت به زبان آورده مي
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بينند و در همين  يعني آنها همين مرز را مي. است مردم بوده  پوست از آنِگويد پالتوي نمايد و مـي مي
 داستان كوتاه تواند و بايد با آوردن مفاد آنچه حالا مي. به آنسوي مرز راه ندارندمانند،   ميمرز متوقف

ترتيب مستلزم  در مناسبات آدمها بهدادن بغرنج  كافكا براي ما روشن شود، اين است كه ديدن و نشان
 پرسش برايـش مطرح شد و اين اگر كافكا متوجه مناسبت و ارتباط مردم نمي. ت و انديشيدنپرسيدن اس

گشت كه آيا و چگونـه آدمها با هـم ارتباط دارند، يا ارتباط آنها را در چـه بايد يافت، حتماً  نمي
ما چرا ا. صورت اين داستان كوتاه درآورد  پرسش مربوط بهه نتيج توانست بينديشد و از جمله نمي

خواهد  اند، يا كافكا مي بودهنهاده است؟ يعني قاتل و مقتول بـرادر » برادركشي«كافكا نام اين داستان را 
اند، ارتباط معماآميـز آدمها را  هم نزديك بوده  چون برادر بهدست ديگري، كه از قرار در قتل يكي به

كند كه قاتل و مقتول سابقاً با هـم دوست  خود كافكا يا راوي به ايجاز اما به روشني اشاره مي. ببيند
گذاشته است؟ » برادركشي«آيا به اين سبب كافكا نام اين ماجرا را مجازاً . پياله اند، و همـدم و هم بوده

 آدمها را ه رابطه، مسئليقتل يكي به دست ديگـر سرانجام  دوستـي به دشمنـي؛اما چنين تغيير مناسبتي از
 تنها در اينجا پرسش ناظر بر آن را مـوجـه بنابراين مسئله بودن رابطه ميان آدمها نه. سازد فقط بغرنجتر مي

توان كرد و  اين پرسشـها را طبعاً مـي. شنـاساند بودن پرسيـدن را قطعي مـي نمايد، بلكه اساسي مي
به پاسخي گير باشد، الزاماً  پياما پرسيدن، هر اندازه هم . وجوي پاسخهايي براي آنها برآمد جست به

 يا در واقع خود منشأ  گردد، رسد، در حاليكه بدون پرسيدن كه خواه ناخواه به انديشيدن منجر مـي نمي
هرسان بغرنج براي كافكا از جمله در اين  به. توان پاسخي يافت و گرهي گشود انديشيدن است، هرگز نمي

  .در او برانگيخته است آدمها بوده كه پرسش ناظر بر اين رابطه را هداستان كوتاه رابط


